
  

  

  

  

  نی از منظر صور خيالحسن حسي ديل اشعار سيتحل

  

    ∗∗كلثوم وقاري   ∗احمد كريمي دكتر
  

  چكيده
به ارزش تصوير پـردازي    ،صور خيال، بيان غيرمستقيم معناي پوشيده، در پس كلمات است و شاعران برجسته

در اين مقاله . خيال بسيار غني استاز نظر صور  ،حسن حسيني آثار سيد. ندا گاهبجا، بموقع و به اقتضاي كلام آ
هاي شاعر، براساس عناصري چون، تشـبيه، اسـتعاره، نمـاد، كنايـه،      صور خيال در مجموعه ،كوشش شده است

تشبيهات، در آثار سيدحسن حسـيني،   ةدر حوز. مجاز، پارادوكس و حساميزي مورد تحليل و بررسي قرار گيرد
اغلب خـود شـاعر،    مشبهاز نظر موضوع، . حسي بسامد بيشتري دارند تشبيه مفصل و بليغ و تشبيهات حسي به

به، غالباً از عناصر طبيعي، اشيا، حيوانات، عناصـر دينـي و    مشبهو به لحاظ  استقهرمان شاعر و عناصر انتزاعي 
دو بسـامد   از انواع استعاره، نوع مصرّحه و استعاره مكنيـه هـر  . ي و بندرت عناصر انتزاعي استفاده شده استملّ

اي از آن اسـتفاده   بالايي دارد و در تشخيص نيز شاعر به مفاهيم متنوعي توجه نشـان داده و در سـطح گسـترده   
باشند و عناصـر  عناصر طبيعي، اشيا و جانداران مي ةًعمدمنه خيال او به لحاظ مستعار عناصر سازندة .كرده است

به معبود ازلي، شاعر و خصوصيات وي، دين و پيامبر و اهـل   له را تصاوير مربوطسازنده خيال به لحاظ مستعار
آثارش از اسناد مجازي بوفور  ةشاعر در هم. دهندبيت و تصاوير مرتبط با انقلاب و جنگ و شهيدان تشكيل مي

ي و اساطيري يعني طبيعت، آيين هاي ملّ ؛در بخش نماد، سيد حسن حسيني، از سه خاستگاه نماد. گيردبهره مي
 ـ و و مذهب و دين . تصـاوير و بيـان احساسـات خـود اسـتفاده كـرده اسـت        ةبيش از همه از طبيعت براي ارائ

كـاربرد عناصـر طبيعـت در مقـام     . اند نمادهاي قراردادي و مرسوم عمدةًكار گرفته شده در اشعار او ه نمادهاي ب
ود در آثـار شـاعر بـه لحـاظ     هـاي موج ـ  كنايه. گيري سمبوليم اجتماعي در آثار او شده است نماد منجر به شكل

هـاي   مجـاز بـه علاقـه   . ها از نوع ايما است هاي فعلي و به لحاظ وضوح و خفا، تقريباً تمامي آن عنه، كنايه مكني
  .خوردآليه و لازميه نسبت به انواع ديگر بيشتر به چشم مي ةمختلف در اشعار او به كار رفته كه مجاز به علاق
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در مورد حساميزي نيز، . ي و اسنادي آمده كه تعداد آنها در حد متوسط قرار داردها به دو صورت بيان پارادوكس 
ل كـه نـوع او   گاهي دو حس ظاهري به يكديگر نسبت داده شده و گاهي يك حس ظاهري به يك امـر ذهنـي  

  .بسامد بيشتري دارد
  
  كليدي ياه  هواژ

             .ميزي، سيدحسن حسينيخيال، تشبيه، استعاره، نماد، مجاز، كنايه، پارادوكس، حسا
  

  مقدمه
دو  ةشهرت او در شعر و به واسط ةعمد« .شعر آييني معاصر است شاعرهايترين  سيدحسن حسيني يكي از شاخص

بر  عمدةًمحتوا و مضامين اين دو مجموعه . است »گنجشك و جبرئيل«و  »هم صدا با حلق اسماعيل«مجموعه شعر 
تخيل ، هاي نو كربلا در قالب ةبيان حادث، روح حماسي، استواري سخن صلابت كلام،. ..محور عاشورا و كربلا است

 »ها است موسيقي بيروني و دروني از جمله عوامل توفيق اين مجموعه ،ارتباط قوي اجزا... قوي و تصاوير نو،
   .)655: 1386 ،ذوالفقاري(

شخصيت  تقليد و محاكات اين است كه هنرمند، دقيقاً منظور از. هنر و زيبايي، درست تقليد كردن و محاكات است    
گويد يا  هنرمند بايد اشيا را آن طور كه بوده و هست يا آن طور كه مي. هنري را ترسيم كند ةتشكيل دهند ةيا صورت ماد

  . بايستي باشد؛ نمايش دهد كند كه بوده و يا آن طور كه مي فكر مي
آفريند؛ اما اين تصوير،  است كه تصوير مي ينقّاششود؛ زيرا شاعر همانند  از اين ديدگاه شعر نوعي هنر محسوب مي

حسي  ةشود تا تجرب شاعر ساخته مي ه يادنويسن ةكلمه، عبارت يا جمل ةوسيله اثر ذهني يا شباهت قابل رؤيتي است كه ب
  .ا شنونده منتقل گردده يدبه ذهن خوانن

گيري  بر اين اساس وي با بهره. سازد شاعر، زيبايي اثر وي را آشكار مي هاي بنابراين چگونگي نمايش درك و انديشه    
گيري از  تسلّط و توانايي سيدحسن حسيني در بهره. جويد براي القاي معاني خود سود مي حد بياني، از امكانات بي

اي آگاه و نكته  گر خوانندهشعر و شاعري دارد بطوري كه ا ةلاعات بسيار او در زمينعناصر زيبايي ساز كلام نشان از اطّ
هفت عنصر از عناصر   در اين مقالة. حسن حسيني براي وي دشوار خواهد بود درك بعضي از اشعار سيد ،بين نباشد

  . زيبايي كلام در آثار شاعر مورد نقد و بررسي قرار گرفته و جداول و نمودار آماري هر يك از آنها ارائه گرديده است
زيباترين محورهاي خيال شاعر است كه در اين مقاله، از نظر شكل و ساختار، و سـپس بـه   اين بخش  :تشبيه) الف

  . به، بررسي شده است مشبهو  مشبهلحاظ موضوع 
ه  تشبيه كه در آثار شاعر از لحاظ ذكر مستعار له يا مستعار ةشكل تكامل يافت :استعاره) ب منه كه به مصرّحه و مكنيـ

ه   ة، اسـتعار )مطلقه مرّشحه، مجرّده،(تعاره مصرّحه شود و انواع اس تقسيم مي ، و اسـناد  )تشـخيص و غيرتشـخيص  (مكنيـ
  .مجازي مورد تحليل واقع شده است

بنـدي گرديـده و    و خاستگاه آنها تقسـيم )نمادهاي قراردادي و شخصي(نمادها در آثار شاعر به دو بخش  :نماد) ج
  . به سمبلسيم اجتماعي در وي آثار پرداخته شد ،آن ةبراي هر كدام نمونه هايي ذكر شده، در ادام



  95/   تحليل اشعار سيد حسن حسيني از منظر صور خيال
  

يكي ديگر از ابراز تصوير سازي كلام در آثار شاعر است كه انواع آن بـه لحـاظ مكنّـي عنـه و از لحـاظ       :كنايه) د
  . وضوح و خفا مورد بررسي قرار گرفته است

از بين انواع مجـاز،   . ذكر شده استهاي متفاوت  هايي از شعر شاعر با علاقه پس از تعريف مجاز،  نمونه :مجاز) هـ
  . آليه و لازميه از بسامد بالاتري برخوردار بودند

    .هاي معنوي پارادوكس و حساميزي بررسي شد در بخش بديع از ميان آرايه ها و صنعت هاي ادبي، آرايه :بديع -2
  . رفته استدر آثار شاعر به دو شكل بياني و تركيبي مورد بررسي قرار گ :پارادوكس) الف
هاي حسيني  به دو صورت مـورد بررسـي قـرار     كه نوعي آميزش حواس با هم است، در مجموعه :حساميزي) ب

  . گرفته است
در ملكوت سكوت،   -2گردباد،  ةسفرنام -1: هاي شعري سيد حسن حسيني  با عنوان هاي در اين مقاله از مجموعه

نوش داروي طرح ژنريك،  -6از شرابه هاي روسري مادرم،   -5ل،  گنجشك و جبرئي -4هم صدا با حلق اسماعيل،  -3
    .به عنوان مĤخذ استفاده شده است استكه شامل اشعار سنتي و نو شاعر 

  نقد و بررسي 
حاصـل   ،دانيم ف ذهن شاعر در مفاهيم عادي و ارتباطات زندگي انسان با طبيعت،  يا طبيعت با طبيعت، چنانكه ميتصرّ«

تواند در برابر احساس  اين نوع ارتباطات ذهن شاعر تنها ذهني است كه مي .در برابر اين ارتباطات ،وستنوعي بيداري ا
شـفيعي كـدكني،   (» اين ارتباط ها تا بيكران گسترده است به گسترش حيات انساني و تاريخ و فرهنگ بشري. بيدار شود

1368: 21(.  
طبعاً صور خيال او نيـز داراي مشخصـاتي    خويش دار؛ ةيژهايي و از آنجا كه هر كس در زندگي خاص خود تجربه

  . خود اوست ةخاصي دارد كه ويژ ةاست و شيو
يعني تشبيه، استعاره، مجاز و كنايه، موضوع فـن بيـان اسـت هـر سـخنور و سـخن سـنجي، بـه          ؛هاي خيال شكل«

  .)9: 1369يان، ثروت( »خود، ناگزير از آگاهي با روش شناخت شكل هاي خيال است ةضرورت هنر و پيش
 ـ    ةخيال دامن  ةپهناوري دارد كه شاعر تجربيات خود را با تخيل آميخته و چاشني كـذب را بـر آن افـزوده از آن آراي

صورت هاي گوناگون و نيز انواع . هاي شاعرانه است اصلي و مركزي اغلب خيال ةتشبيه هست«آفريند دلپذير تشبيه را مي
كنـد و بـه   ي است كه نيروي تخيل شاعر در ميـان اشـيا و عناصـر مختلـف كشـف مـي      تشبيه مايه گرفته از همان شباهت

  .)24: 1381پورنامداريان، (» آيدهاي مختلف به بيان در مي صورت
در اشعار وي، تشبيه از نظر سـاختار  . ه استسروددر قالب هاي سنتّي و نو شعر  ،سيد حسن حسيني شاعري است

ها و عواطـف خـود را    شاعر انديشه. خوردتشبيه مرسل، مؤكدّ، مفصل و بليغ به چشم مي :انواع آن، از جمله ةتقريباً هم
به كار رفته كـه   )اسنادي(تشبيه بليغ، بصورت اضافي و غيراضافي . بيشتر به ياري تشبيهات بليغ و مفصل ارائه داده است
  . در اين ميان، تشبيه بليغ اضافي كاربرد بالاتري دارد

   :غ اضافيتشبيه بلية نمون
  گزيد به نيشخند مي/ شغالان هياهو را  /كوچ مادرم 

  )41شرابه هاي روسري مادرم،ص(                       
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   :تشبيه بليغ غير اضافي نمونة
  چشم من زاينده رودي ديگر است                از كرامات سپاهان دلت   

  ) 42گرد باد،ص ةسفرنام(                                                   
گردد ت ادبي بيشتر ميدر واقع با حذف وجه شبه تلاش ذهني و كسب لذّ .در تشبيه بليغ از وجه شبه خبري نيست

بخشد و تلاش و كند  به، را قوت مي مشبهو  مشبهحذف ادات تشبيه، ادعاي اتحّاد و همساني . افزايدو بر تأثير تشبيه مي
  .سازد مي و كاو ذهن را افزون

ك چيز حسي به چيز حسـي  ه يدر اين نوع تشبي«. تصاوير تشبيهي در آثار شاعر بيشتر از نوع حسي به حسي است 
منظور از حسي، اموري است كه با يكي از حواس پنجگانه چشايي، بسـاوايي، شـنوايي، بينـايي و    . شودديگري مانند مي

  .)36 :1383شميسا، (» بويايي قابل درك باشند
شاعر در بيت زير خود را به درخت تشبيه كرده است كه هر دو به لحاظ بينـايي و بسـاوايي قابـل     ،به عنوان نمونه

  .نوآوري در وجوه شباهت آنهاست ،افزايد آنچه كه در اهميت اين نوع تشبيهات مي .دركند
  

 درخــــتم مــــن، آواره در بادهــــا
 

 ام رفتــــــه از يادهــــــا شــــــكوفايي 
 

  )55/4/140مثنوي (                                                                                                  
هاي مورد بررسـي، بعـد از    و در مجموعه. شودالبته تشبيهات از نوع عقلي به حسي نيز در آثار سيد فراوان ديده مي

 مشـبه هدف از تشبيه عقلي به حسي، بيان و توضـيح حـال   . دتشبيه حسي به حسي اين نوع تشبيه بيشترين بسامد را دار
  . شودمعقول بخوبي در ذهن آشكار مي مشبهبه، محسوس باشد،  مشبهباشد، اگر مي

  : نمونه
  )48ص گنجشك و جبرئيل،.   (تكانندمي /از حنجره گرد غربت/ جوانان بني هاشم 
 به عبـارت ديگـر  . وجود دارد» به  مشبه«و » مشبه«بين  صفات و تمامي عناصر مشتركي است كه ،وجه شبه حالات

  . شود از موارد وجه شبه محسوب مي ،دده به پيوند ميٌ  مشبهرا به  مشبههاي مشتركي كه  آن خصيصه همة
ا گاهي در تشبيهات بليغ وجـه شـبه متعـدد هـم بـه چشـم       ام ؛وجه شبه در تشبيهات مفصل و بليغ غالباً مفرد است

ا همـين انـدك تشـبيهات مركّـب وي، از     ام ؛خوريمدر اشعار سيدحسن حسيني بندرت به تشبيه مركّب بر مي. خورد مي
ي از تشـبيهات كـه در آنهـا    هـاي  در ادامه به نمونه. اي بهره دارد كه حاكي از ذوق هنري شاعر است زيبايي و تازگي ويژه

   :كنيمهاي مفرد، متعدد و مركّب به كار رفته اشاره مي وجه شبه
   :وجه شبه مفرد

 ممحتضر آماج تـاريكي شـد شمعيمثل 
 

ــيد    ــادم رس ــة ب ــر از چل ــر برجگ ــر آخ  تي
 

  )64ص،گرد باد سفرنامة(                                                                           
  : وجه شبه متعدد

ــنت ــاه روش ــا نگ ــماني ب ــريم آس  اي ك
 

 هـاي فقيـر   برا دادي بـه ش ـ  سكة مهتـاب  
 

  )51ص ،گرد باد ةسفر نام(                                                                                               
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همچنين ترادف ها . آيداضافه تشبيهي است و درخشندگي و گردي، وجه شبه متعدد آن به شمار مي» مهتاب  ةسك«
موجـب   »فقيـر « ،»سـكه « ،»كريم«و  »ها شب« ،»مهتاب«، »روشن«هاي  اسبات معنايي ميان واژهي منو تضادها و به طور كلّ

  .  زيباتر شدن اين بيت شده است
   :وجه شبه مركّب

 بــا  زمزمــة ســرود يــا رب رفتنـــد
 

ــد     ــب رفتن ــهاب در دل ش ــر ش ــون تي  چ
 

  )127ص،هم صدا با حلق اسماعيل(                                                                                 
هـاي تلميحـي بـر زيبـايي آن      در بيت فوق برجستگي جنبه .»سرخ در تاريكي است ءحركت شي«وجه شبه مركّب 

  . افزوده است
ملفوف، مفروق، تسويه، جمـع،  مضـمر و تفضـيل    : در آثار حسن حسيني تشبيهات به لحاظ شكل و انواع آن مانند

  . ه نوع مفروق نسبت به موارد ديگر از بسامد بالاتري برخوردار استشود كمشاهده مي
   :اي از تشبيه مفروق نمونه

 ايمـان و يقـينة جوشـندةدلتان، چشـم 
 

ــرف، رود  ــان ش ــواره خروش ــان هم  پيكرت
 

  )17،انهم(                                                                                                               
  . خود ذكر شده است هب مشبه، در كنار مشبهشود، هر آن چنانكه ملاحظه مي    
جـا كـه يكـي از     از آن. گيـرد  سيدحسن حسيني در ابيات تشبيهي، از دو صفت اغراق و مراعات نظير بخوبي بهره مي    

اسـتفاده از اغـراق و   . مراعات نظيـر بسـامد بـالاتري دارد   هاي شعر حسيني  كاربرد مراعات النظير است، تشبيه و  ويژگي
آنگاه كـه شـهادت حضـرت عبـاس را بيـان      . تر است برجسته» هم صدا با حلق اسماعيل«بويژه در كتاب  ؛مراعات النظير

ن همچنـي  .دهـد و اغراق زيباي آن، از سختي و سنگيني حادثه خبر مي» كمر«تصوير شكستن كوه از كمر با ايهام . كند مي
  . ي زدايانه دارديآشنا ةشناسانه يافته و جنب برجستگي زيبايي» راز« براي توصيف واژة »رشيد«كاربرد صفت 

  كوه از كمر شكست / بر لبت آورد و كنار درك تو / كه روزي فرات /تو آن راز رشيدي 
  )38ص ،گنجشك و جبرئيل( ...و يا تناسب زيبايي كوه و كمر، فرات  لب و 

اغراق در هر مضموني سبب . سازدكند، بيشتر و مؤثّر ميسخن شاعر را در جهت موضوعي كه بيان مياغراق تأثير «
عواطف عادي،  برجسـتگي و   ةشود كه آن مضمون از حد يك امر عادي و طبيعي خارج شود و همين خروج از حوزمي

  .)253: 1381پورنامداريان، (» بخشدتشخيص و عظمت خاصي به آن مي
  :از اغراق در تشبيهاي  نمونه

 باريـدخورشيد سحر سرشك خـون مـي
 

 يك كرب و بلا، سـتاره پـر پـر شـده بـود      
 

  ) 124/2/152هم صدا با حلق اسماعيل (                                                                          
وجه شـبه و يـا هـر دو و هـر سـه       ه ياشبممراعات النظير آوردن معاني متناسب در سخن است كه ممكن است با «

باعث زيبـايي و آرايـش    ،مراعات النظير يكي ديگر از وضعيت هاي بديعي است كه اگر با تشبيه همراه باشد .آورده شود
  .)479: 1382فرشيدورد،( »دارد تشبيه خواهد شد و تشبيه را از نارسايي و ابتذال دور نگه مي

  :بيهاي از مراعات النظير در تش نمونه
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 چشـمة عشـق  ساخته از  وضوپير شيراز 

 

 دگراسـت  نمـازي در خلسـة خـونين    غرق  

  )27:هم صدا با حلق اسماعيل(              

و منظـور   است )تشبيه در تشبيه(تزاحم تشبيه  ،گيرديكي ديگر از شگردهاي مرتبط با تشبيه كه شاعر از آن بهره مي
برجسـته   ،ترين كاركرد تـزاحم تشـبيه در ابيـات    مهم. م در يك بيت ذكر كنداز آن اين است كه شاعر، چند تشبيه را با ه

به دليل وجـود چنـدين تشـبيه در كنـار يكـديگر و       ،همچنين در مورد تزاحم تشبيه. آنهاست ختيكردن جنبة زيبايي شنا
ايـن   ،البتـه گـاهي   .شـود  از اين رو كلام از ايجاز بالايي برخوردار مي: گردد وجه شبه ذكر نمي ةًعمد ،فشرده شدن ابيات

  .  ياب شدن آن گردد ويژگي ممكن است موجب نامفهوم شدن معني يا دير
   :اي از تزاحم تشبيه نمونه

ــان  ــة طوف ــت گنجين ــايي ماس  ، دل دري

 

ــق    ــة حـ ــت آيينـ ــايي ماسـ  ، روح معمـ

 )17ص،گرد باد ةسفرنام(                     
. شـود  شامل موضوعات مختلفي مي ،به مشبهو  مشبهعني ؛ هركن تشبيهمچون بسياري از شاعران ديگر دو  در آثار شاعر،

و عناصـر انتزاعـي   ) دينـي و انقلابـي  (شاعر، قهرمان  :هايي مانند مقوله ةدر برگيرند مشبهاز يك سو موضوعات مرتبط با 
بـه   مشـبه در ارتباط با  شود، و از سوي ديگر، موضوعاتي از قبيل عناصر طبيعي، اشيا، حيوانات و عناصر ديني و مليّمي

  . گيردقرار مي
   :باشدمي» ايمان :مشبهموضوع «هاي تصويري مرتبط با  زير يكي از هاله ةنمون
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هـاي   يژگـي هايي كه برشمرده اسـت، و  به مشبه ةشاعر براي ايمان و باور خويش به واسط ،شود طور كه ملاحظه مي همان
همچنـين كلمـات   . صبح، بارقه و مي نشان از ايمـاني روشـن و خـالص دارنـد     ،واژگان خورشيد. بخصوصي قائل است

هـاي نخـل و سـكو    » بـه  مشبه«و در نهايت  كنند ناپذير حكايت مي از باوري ديني و خدشه... شمشير، فولاد و ،ذوالفقار
  . باشند مبين آزادگي و بلنداي يقين شاعر مي

 :ماره ابياتش 

) 15/1/116/رباعي ( –هم صدا با حلق اسماعيل ) 30/20/73/ شعر نو ( –در ملكوت سكوت ) 57/4/119/ شعر نو (
هم صدا با حلق اسـماعيل  ) 1/4/11/غزل ( –هم صدا با حلق اسماعيل ) 25/1/119/رباعي ( –هم صدا با حلق اسماعيل 

) 96/2/143/ربـاعي  ( –هم صدا با حلـق اسـماعيل   ) 15/21/41/وي مثن( –هم صدا با حلق اسماعيل ) 4/1/17/غزل ( –
 –هم صدا بـا حلـق اسـماعيل    ) 137/1/157/رباعي (  –گردباد سفرنامة ) 43/1/109/غزل ( –هم صدا با حلق اسماعيل 

  از شرابه هاي روسري مادرم ) 19/21/57/شعر نو (
   :مشبهي از تشبيه به اعتبار موضوع ينمونه ها

  شاعر :مشبه) الف
 گير پريـرم كـه امـروز    زمين خاكهمان  من

 

 سـت  آتش عشق تو، هم مشرب آبـم كـرده    

) 35ص،هم صدا با حلق اسماعيل(          
                                                               

  )ديني و انقلابي(قهرمان  :مشبه) ب
  )30ص ،گنجشك و جبرئيل(  !يا حسين/گلوي تو/كرامت است  باغ
  عناصر انتراعي : مشبه) ج

  )48ص ،در ملكوت سكوت( شكفته است  - در هم تنيده -/ حسرتانبوه از  جنگلي/ها  در گورستان ثانيه
   :به مشبههايي از تشبيه به اعتبار موضوع  نمونه
  عناصر طبيعي  :به مشبه) الف

 زنـد  تيغ يادش ريشة اندوه و غـم را مـي  

 

 زنـد  را مـي چشـم عـدم    شا هسـتي  آفتاب  

  )157ص، گردباد ةسفرنام(                   

                                                                                            
  اشيا  :به مشبه) ب

ــيد ــت نتوانســت كش ــار امان ــاعري ب  ش
 

ــر   ــه بــ ــيتكيــ ــاناز  بالشــ  داد عرفــ
 

  ) 35ص نوش داروي طرح ژنريك،(                                                                                 
  حيوانات  :بهٌ مشبه) ج

 همچو كركس در كمينم بود چنگال هوس
 

 گرفت شاهينهمچون پنجة  عشق در پناهم، 
 

  ) 93ص ،گردباد ةسفرنام(                                                                                                
  عناصر انتزاعي :به مشبه)د
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  ) 49ص ،هاي روسري مادرم از شرابه( !ام را بلعيد تنهايي دوزخ /براي نخستين بار /و بهشت 
خـم  /ات  زده هاي حيرت پيش چشم/پشت طاقتش را / حضور ديو سپيدچون /  غياب يك نخ سيگار/ و گاهي 

  كند  مي
  )42ص وت،در ملكوت سك(

   انواع تشبيه  از نظر مرسل و مؤكدّ و مفصل و مجمل در اشعار سيدحسن حسيني :1ةنمودار شمار
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    انواع تشبيه مضمر، جمع، تفضيل، تسويه، ملفوف، مفروق به تفكيك در اشعار سيدحسن حسيني :2 ةنمودار شمار
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   به تفكيك نوع در اشعار سيدحسن حسيني» اضافي، غيراضافي«انواع تشبيه بليغ  :3 ةنمودار شمار
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  به مشبهو  مشبهانواع تشبيه از نظر حسي و عقلي بودن : 4 ةنمودار شمار
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كوشد تـا سـخن    اري آن ميه ييكي از هنرهاي شاعرانه كه سخنور ب«. استعاره استاز ديگر عناصر زيبايي در كلام 

تنـگ تـر و    ،خويش را هر چه بيشتر در ذهن مخاطب جاي گير گرداند، استعاره است، از ايـن رو اسـتعاره دامـي اسـت    
  .)94: 1385ازي، كزّ( »شودتر از تشبيه كه در برابر خواننده گسترده مي نهان

چرا كه در استعاره با گسترش معاني و ادعاي ايـن   ؛تر است ه ديگر صور خيال رساتر مؤثّرتر و قوياستعاره نسبت ب
به همه چيز، لطف و ظرافـت  . بخشدبه همه چيز جان مي» استعاره« شاعر به وسيلة«. هستيم هماني شاهد تخيل و اغراق

  .)71: 1381ين كوب، زر( »حس و حركت ح ودهد و به اشياي بي روبه حيوانات زبان بيان نسبت مي. كند عطا مي
ه زيبايي را در شعر پديد آورده است كه اين تصـاوير بـا تعـابير و    يدحسن حسيني پس از تشبيه، استعاردر اشعار س

از بسامد بالايي برخـوردار   )ده، مطلقه و مرّشحه مجرّ( مصرّحه و همه انواع آن ةاستعار. خاصي همراه است ةخيال انگيز
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هـايي از   در ادامه، به ترتيب بـه ذكـر نمونـه   . مرّشحه از ساير موارد چشمگيرتر است ةه در اين ميان تعداد استعاراست ك
   :پردازيم گردد مي كه همراه با معناي هنري آن بيان مي )مجرده، مرّشحه، مطلقه(مصرّحه  ةاستعار
  اميد  :ستاره

  .از آسمان پرم/خورم  گند ميسو/اما به چشم تو/در من ستاره نيست /مهتاب مرده است 
  )51ص ،نوش داروي طرح ژنريك(          

  رهبران شيعه  :زنبورهاي عسل -
   زنبور هاي عسل ةشانه به شان/ شكفت بر صدر مصطبه نمي /اي  و غنچه

  )56ص ،از شرابه هاي روسري مادرم(                                     
  ادعيه  :قنات-

ــن  ــه تش ــر چ ــا آن روز اگ ــودي، ام  ه ب

 

 تـــو گذشـــتقنـــات  صـــد رشـــته در  

  )115ص،هم صدا با حلق اسماعيل(        

                                                                                 
سير خيال شـاعر   ةحسن حسيني موجب كشف حدود و دامن مصرّحه در اشعار سيد ةاستعار ةرسي عناصر سازندبر
منـه بـه تربيـت     سي، در باب عناصر سازنده خيال به لحاظ مسـتعار هاي مورد برر در ابيات مجموعه  استعاره. شدخواهد 

رسـي عناصـر سـازنده خيـال بـه لحـاظ       تـوان در بر اره كرد و همچنين ميتوان به طبيعت، اشيا و حيوانات اشبسامد مي
جنگ، شهيدان، معشوق ازلي را مشاهده نمودله به ترتيب بسامد، مواردي از قبيل اهل بيت، انقلابمستعار ، .  

تصـاوير مربـوط   . در مجموع، موضوعات و تصاوير منتخب شاعر در اين بخش، بيانگر تفكّر و جهان بيني او اسـت 
شـاعر،    رنگ شعر شاعر است و از بسامد بالايي برخوردار است و اين توجه به اهل بيت و تصاوير عاشورايي از وجه پر

سيدحسن حسيني شـاعري اسـت   . عشق پاك و خالصانه، درك و فهم عميق باطني و حميت ديني وي است ةنشان دهند
اين فهم عميق چنـان بـا ذوق سرشـار    . اش بود هستي ةتوان گفت آنچه او دريافته و درك كرده بوده هم او مي ةكه دربار

  . گذاردر جا ميكه در خواننده تأثيري عميق ب هادبي و با قلم زلال و نجيب او در آميخت
بينـي شـاعر اسـت،     خيال در مستعارله، به مراتب مهم تر و راه گشـاتر بـراي درك جهـان    ةاز آنجا كه عناصر سازند

  .هايي از آن براي تبيين بحث ارائه خواهد شد نمونه
  :تصاوير مربوط به معبود و معشوق ازلي -

  معشوق آرماني  :آفتاب
  زند جوانه مي/چون چراغي سبز /از ميان سرپوش نيلگون / آفتابوش دستخ–و دلم/شوم و به پاي تو پير مي

  )70ص ،در ملكوت سكوت(                                                                                                      
  : تصاوير مربوط به شاعر و خصوصيات وي-

  ايمان شاعر  :آيينه هاي ريز
  . درخشيددر من مي/ كه  آيينه هاي ريزياز / است انتقام اجدادش را از من بگيرد خوكسي مي

  )88ص ،در ملكوت سكوت(                                                               
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  :تصاوير مربوط به دين، پيامبر و اهل بيت عليه السلام -
  )ع(شهادت امام حسين  :زلزله)             س(حضرت زينب  :كوه صبر
  داد بوي مهيب زلزله مي/ غريب  ةآن شيه/ دانست فاجعه مي كوه صبر

  )27ص ،گنجشك و جبرئيل(                                             
  : تصاوير مربوط به انقلاب، جنگ شهيدان و رزمندگان -

  رزمندگان و شهيدان  :لاله، شب بو زنبق
 ب بــو و زنبــقلالــه و شــدر قتــل عــام 

 

 لوده، دستش تـا بـه مرفـق   آطوفان به خون   

 )39ص، هم صدا با حلق اسماعيل(         
                                                                                    

اين . استعاره مكنيه استشود و كاربرد بالايي نيز دارد نوع ديگر از استعاره كه در آثار سيدحسن حسيني مشاهده مي
جـاي خـود را    ،به مشبهشود ليكن  ذكر مي مشبهشود و  حذف مي ،به  مشبهاستعاره برعكس مصرّحه است چرا كه در آن 

   .)65 :1376 ،تجليل(دهد  به يكي يا چند تا از مناسبات يا اوصاف خود مي
  . توان نمودار زير را ترسيم كرددادن انواع آن ميبراي نشان . شودگر مي مكنيه در صورتهاي مختلفي جلوه ةاستعار

  
  انواع استعاره مكنيه -
  

 
  

مكنيه بصورت تشخيص بسيار بيشتر از نوع استعاره مكينه غير تشخيص بوده و  ةهاي شاعر، نوع استعار در مجموعه
، قامـت كلمـات را بـا خلعتـي زيبـا      در واقع، شاعر از رهگذر جان بخشي. اين امر جاني تازه به كلام وي بخشيده است

اي  جان بخشي فرياد را موجود زنده ةواسطه در بيت زير، شاعر ب. پوشانده است تا كلامش دل نشين تر و زيبا جلوه كند
   :در نظر آورده كه داراي گلوگاه است
ــا ــاه فريادهــ ــدگلوگــ  را در يــ

 
ــي     ــه م ــايي ك ــغ ه ــان تي ــيمهم  آخت

 

  ) 31ص گردباد، ةسفرنام(                                                                                             
  . و يا براي سال همچون انسان پيشاني قائل است

  )133ص در ملكوت سكوت،(   بر پيشاني سال جديد/ دو چروك / گذرد روز دوم هم مي
لذا بـراي پرهيـز از اطنـاب، از ذكـر      ؛ن قابل ملاحظه نيستاضافه استعاري از نوع غيرتشخيص در اشعار شاعر چندا    

استعاره مكنيه به صـورت غيراضـافي و در قالـب جملـه نيـز بصـورت        كنيم و در ادامةداري ميشواهد در اين باره خود
  . مورد بررسي قرار خواهيم داد» تشخيص«جداگانه و تحت عنوان 

جان بخشي به اشيا و عناصر  وسيلةه باشد، وي بكاربرد مي خيال انگيز و پر ،تشخيص در اشعار سيد حسن حسيني
تشخيص جولانگاه تفكـّر و   ةحوز. طبيعي و عناصر انتزاعي شعر خود را سرشار از حيات و حركت و پويايي كرده است

 به صورت اضافه

 به صورت غير اضافه 

  صغيرتشخي تعاري،اساضافة : ب    
  تشخيص ، استعاري ةاضاف: الف

 تشخيص ، در قالب جمله: الف
 غير،تشخيص   اب جمله،در ق: ب
  در قالب شبه جمله، منادي، تشخيص : ج
غ
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 ـ   بويژه مفهوم عشق كه مورد توجه خـاص  ؛شودتخيل شاعر بوده كه مفاهيم متنوعي را شامل مي ي وي بـوده و بطـور كلّ
جايگاه و كـاربرد ويـژه تشـخيص در اشـعار حسـيني  موجـب        ،اند هاي انساني داشته تمامي مفاهيمي كه براي او ويژگي

در نوع خود جالب توجـه   ،اند تشخيص ارائه شده برخي از تصاويري كه به واسطة .زيبايي و پويايي شعر وي شده است
از ديـدگاه او گـل   ) 3ص ،گـرد بـاد   ةسفر نام( كند ق معماري ميمانند عش ،اي برخوردارند و از خلاقيت و نوآوري ويژه

در ايـن  ). 6گرد باد، سفر نامة(رود امن كشان از باغ مي، گل چون انسان د) 2ص گرد باد، ةسفرنام( دخندچون انسان مي
  . شوندهاي انساني برخوردار مي ها عناصر طبيعي و مفاهيم انتزاعي از احساسات ويژگي نمونه

   :را انساني انگاشته كه گوش يا حس شنوايي دارد» يكرنگي«ير شاعر در بيت ز
  )28ص ،گرد باد ةسفر نام(  با هياهوي راه راه شما/جوشد نمي گوش يكرنگي

  : كند قهرمان شاعر اقتدا مي ةداند كه هر غروب بر زخم شقيقو يا خورشيد را همچون انسان مي
  . كنداقتدا مي /ات ون شقيقهبه زخم ستاره گ/ هر غروبدر  /خورشيدكه 

  )68ص ،هم صدا با حلق اسماعيل(                                     
نسبت دادن افعال اعمال، حالات، صفات  ،توان گفت موارد تشخيص در اشعار شاعر  عبارت است ازبطور كلي مي 

  ... ).عشق و مرگ و (و عواطف انساني به عناصر تجريدي و انتزاعي 
كاربرد اسناد مجازي سبب گرديد تا شاعر تصـاوير خيـالي   . د ديگري كه بايد از آن ياد كرد اسناد مجازي استشگر

 ـ ةدر تقسيم بندي اولي« هاي شاعرانه ارائه دهد خويش را در قالب گزاره مجـاز   ةمجاز، اسناد مجازي يكي از انواع دو گان
در اسناد مجازي فعل يا خصوصـيتي بـه چيـزي    . نامندنيز مي است كه آن را مجاز عقلي يا مجاز حكمي و مجاز اسنادي

شود كه در عالم واقع به او تعلّق ندارد و براي او انجام دادن آن امكان پذير نيست،  به عبارت ديگر فعـل  نسبت داده مي
   .)27 :1385ميرصادقي، ( »شودبه غير فاعل حقيقي آن اسناد داده مي

هاي موسيقيايي و معنايي را مورد توجه قرار داده و در اين راه، از اسنادهاي  بهحسيني در همنشين كردن كلمات جن
هاي متأخّر او نمود بيشتري دارد و بر شـاعرانگي آنهـا    اين ويژگي در اشعار سپيد و غزل. مجازي بسيار سود جسته است

و در مصـرع دوم  » كـين «را به  »تندر پرچين گرف«به عنوان نمونه شاعر در مصرع اول بيت زير انجام عمل . افزوده است
  : نسبت داده است» درد «را به »مهلت گرفتن «

  
 پـرچين گرفـت، دلم را مثل باغي تشـنه دركين

 
  درد با نامردي از من مهلت تسكين گرفت 

  )91ص،گرد باد ةسفرنام(                                                                    
را به قفس اسناد داده »شرمگين بودن «در بيت زير  ،توان قائل به تشخيص نيز شد ها مي ي از اين نمونهالبته در بسيار

   :است
  )77ص،هم صدا با حلق اسماعيل(    از شكوفايي شوق پروازشان بود شرمگين، قفس/ و در بند، حتي 

  
  
  
  



  105/   تحليل اشعار سيد حسن حسيني از منظر صور خيال
  

  
  انواع استعاره در اشعار سيد حسن حسيني :1 ةنمودار شمار
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  مصرّحه در اشعار سيد حسن حسيني ةانواع استعار :2 ةنمودار شمار
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  مكنّيه  به تفكيك انواع در اشعار سيد حسن حسيني ةانواع استعار :3 ةنمودار شمار
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غيراضافی « غير
تشخيص »

  
نماد بيانگر كلّيات و مفاهيم «. صوير سازي در اشعار سيدحسن حسيني استنماد پردازي يكي ديگر از شگردهاي ت

ا اين موضوعات و تصاوير جزئي چنان زنده و جاندارند كه ذهـن را تسـخير   ام ؛موضوعات جزئي است ةبزرگ به وسيل
   .) 161 :1386 ،يفتوح( »اند كه در پس آنها پنهانند هاي آرماني نيستند، نمادهايي از شكل ءاشيا فقط شي. كنند مي



   1390مستان پاييز و ز) 5پياپي(، 2وم، شماره سفنون ادبي، سال   /   106
 

ي و اساطيري و دين و مذهب و بيش از همه از طبيعت بـراي  هاي ملّ يعني طبيعت، آيين ؛شاعر از سه خاستگاه نماد
استفاده از عناصر طبيعت به عنوان نماد منجر بـه شـكل   . تصاوير و بيان عواطف و احساسات خود بهره گرفته است ةارائ

  . شده استگيري سمبليسم اجتماعي در اشعار وي 
   :در شعر زير شاعر آسمان را نماد صداقت و پاكي قرار داده است

  روي سر دودمانم گرفت / را مثل قدحي نيلگون  و آسمان
  )28ص ،از شرابه هاي روسري مادرم(                    

ه عنوان نمونـه بـاد را   ب. در بسياري از اشعار خود، عناصر گوناگون طبيعت را نماد مفاهيم متفاوتي به كار برده است
گــرد  ةســفرنام(و نســيم را نمــاد آرامــش و شــكوفايي )  28ص در ملكــوت ســكوت،(نمــاد ســرگرداني و در بــه دري 

هاي اعتقادي و مـذهبي وي   ي و اساطيري در آثار شاعر به دليل گرايشنمادهاي ملّ. در نظر گرفته است... و )138ص،باد
هاي اوايل انقلاب قابل مشـاهده بـود    طور ملموس در ميان تودههاي ديني كه ب با مفاهيم و ارزش و همچنين انس و الفت

بيـژن و  «در بيت زير . كار رفته انده اي شاعرانه ب ا همان شمار اندك نيز جالب توجه و به گونهام. گير نيست چندان چشم
   :شوندنماد زنداني و در بند افتاده تلقي مي» رستم 

 بيـــژنمچـــاه شـــب را بيـــژنم مـــن،
 

 از چــــاه شــــب آزاد كــــو رســــتمي 
 

  )96ص،هم صدا با حلق اسماعيل(                                                                                  
نمادهاي ديني در ادبيات، آن دسته از عناصري هستند . اي دارد هاي شاعر كاربرد گسترده نمادهاي ديني در مجموعه

  . بخشدها ماهيِّت نمادين مي معارف دين و مذهب خاص گرفته و به آن ةسنده از گنجينكه شاعر يا نوي
س، زمانهـاي مقـدس دينـي و اشـيا     هـاي مقـد   اين نمادها شامل نـام پيشـوايان و رهبـران ديـن، قهرمانـان، مكـان      «
د و به يك نمـاد آيينـي بـدل    كننمفهوم رمزي پيدا مي ،ماننددر شعر نمادين اين عناصر در سطح واژگاني نمي]...[هستند،

  .)192همان، ( »شوندمي
نمـاد ظـالم    »اژدهـا «ابراز مبارزه با ظلـم و   نماد »ذوالفقار« ،نماد مصونيت از چشم زخم» الكرسي آية«در ابيات زير 

  . است
  روي هر فرشي كه دلت خواست بنشين / هاي عرشي  با خاطره/را خواندي  الكرسي آية

  )93ص ،در ملكوت و سكوت(                                                               
  )44ص ،گنجشك و جبرئيل( بر اژدها بتاز/ ذوالفقار با /آن گاه /قرآن بخوان 

اند و ديگر نمادهـايي   ابداعي ،كنديكي نمادهايي كه شاعر خود خلق مي :نمادها از نظر نوآوري و رواج نيز متفاوتند
البته  .از نمادهاي مرسوم و قراردادي استفاده كرده است ةًعمدسيدحسن حسيني در اين بخش، . م اندكه در ادبيات مرسو

نمادهاي ابداعي يا خصوصي و . ا بسامد بالايي نداردام ؛خوردهاي شعري او نمادهاي ابداعي نيز به چشم مي مجموعه در
يش از او كسي واژه را در مفهوم نمادين به كـار  هاي ذهني خاص اوست و پ يا شخصي ابداع خود شاعر و حاصل تجربه

اي ندارند و تنها با توجه به زمينه و بافـت اثـر اسـت كـه تـا       نمادهاي خصوصي معناي از پيش تعيين شده. نگرفته است
د تواند نماد خشونت، صنعت زدگي و مرگ باش ـدر شعر زير  مي» برقي ارة«مثلاً . آنها راه يافتتوان به مفاهيم حدي مي

   :شودكه نمادي شخصي و ابداعي نيز محسوب مي
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  ) 24ص نوش داروي طرح ژنريك،( ! امضاءكرد/پاي يك منظره را / آورد اره برقيتاجري 
   :در اين شعر ،نماد مهرباني و زيبايي عشق است »پروانه«و يا 

  چشمم ستاره شد /روي نگاه من /نشست  اي پروانه /چرخيد و پاره شد /تسبيح آسمان 
  )50ص نوش داروي طرح ژنريك،(                                                         
نمادهايي هستند كه بر اثر رواج زياد در فرهنگ و ادبيات يك ملّـت و   )قراردادي و عمومي(و اما نمادهاي مرسوم  

گ در بسياري فرهن ـ. گان شناخته شده استها براي هم يا در ادبيات جهان به يك مفهوم قراردادي بدل شده و مفهوم آن
بسياري از نمادهاي ادبي در اثر كاربرد زياد مرسوم و متـداول  . مرگ است ها برآمدن آفتاب، نشانة تولدّ يا غروب، نشانة

» بـوتر ك«توان به اند، در اشاره به برخي از آنها مي نمادها در آثار شاعر عموماً قراردادي ،طور كه اشاره شد همان. شوند مي
و  ) 54ص گردبـاد،  ةسـفرنام (نماد ارتباط و آگـاهي  » پنجره«، و )96ص هم صدا با حلق اسماعيل،(نماد صلح و آزادي 

  . و بسياري ديگر از اين دست اشاره نمود )132ص در ملكوت سكوت،(نماد انجماد و خفقان » زمستان«
م اجتمـاعي  س ـنجر به شكل گيـري نـوعي سمبلي  استفاده از عناصر طبيعت در مقام نماد در آثار سيدحسن حسيني م

ي آغـاز گشـت و در   توان گفت كه در ادبيات معاصر ايران سمبليسم اجتماعي با نيما به طور جددر واقع مي. شده است
: انـد  خصوصيات سمبليسم اجتماعي در ادبيات معاصـر گفتـه   ةدربار. ادامه توسط بسياري از شاعران ديگر پي گرفته شد

كه بر شعرهاي سمبليك نيما گاه چنـان روح واقـع    چنان. يران معاصر گرايش شديدي به وقايع اجتماعي داردم اسسمبلي«
كه مرز » ماخ اولا«مانند شعر  ،اي غالب است كه عينّيت اشيا، واقعي در درون شعر كاملاً محسوس و طبيعي است گرايانه

 ـ  س ـمعاصر ايراني بر خلاف سمبوليديگر اينكه سمبوليسم . ميان واقعيت و رمز آن معلوم نيست د و الـزام  م اروپـا بـه تعه
م ايرانـي محتـواي روح جمعـي    سداد اما سمبوليرا سر مي» شعر ناب«سمبوليسم اروپا . اجتماعي و سياسي پاي بند است

  .)244: 1386،فتوحي( »ي معاصر ايران را در خود دارد جامعه
واقع بينانه نسبت به مسائل جامعه، به بيان سمبليك وضـعيت  سيدحسن حسيني در بسياري از اشعار خود با نگرش 

تصاوير سمبليك از نمادهايي مثـل شـب، پـاييز، زمسـتان ديـوار،       ةاجتماعي انسان معاصر ايراني پرداخته است و در ارائ
اينـك  . تهاي پر فـراز و نشـيب سياسـي اسـتفاده كـرده اس ـ      براي بيان مسائل اجتماعي و تبيين موقعيت... پنجره، باد و 

  : هايي از اين گونه تصاوير نمونه
  اندوه، كدورت، تيرگي : پاييز-

  )50ص،نوش داروي طرح ژنريك(              زديمما سوت مي /هاي سبز در كوچه /گذشتمي پاييز
  جداماندگي، حائل  :ديوار

 انـدهـا دادهتن به مرداب مهيب خستگي
 

 انـد  از وابسـتگي هـا داده   ديـواري تكيه بر  
 

  )155ص گردباد، سفرنامة(                                                                                           
  قلب، ذهن  :آيينه

ــم زد  ــر هـ ــرا بـ ــاي مـ ــاه تماشـ  ناگـ

 

 آيينـــهنفـــرين بـــه حضـــور ســـنگ در   

  )138سفرنامة گردباد،ص(                      
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  دين و مذهب هاي مليّ و اساطيري، انواع نماد به لحاظ خاستگاه آن، طبيعت، آيين : 1 نمودار شمارة
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  حسن حسيني ل نماد در اشعار سيدانواع  نماد از نظر ابداع و تداو :2 ةنمودار شمار
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 ،كنديكي ديگر از ابزارهاي تصويرگري كه شاعر به مدد آن عواطف و احساسات خود را هنرمندانه و مؤثّر ارائه مي
معنـي   ةو اراد در زبـان هنـر بيـان، عبـارت اسـت از ايـراد لفـظ        ]كنايـه [« :گويدجليل در تعريف كنايه ميت. كنايه است

  .)84: 1369تجليل (» غيرحقيقي آن، آن گونه كه بتوان معني حقيقي آن را نيز اراده كرد
هـا،   اي مطلوب بـراي بيـان هنـري انديشـه     ترين دليل كاربرد كنايه در اشعار سيدحسن حسيني، استفاده از شيوه مهم

دارد، طوري كه اش را به تلاش تكاپو وا مي نندهوي به اين وسيله ذهن خوا. اش بوده است عواطف و احساسات شاعرانه



  109/   تحليل اشعار سيد حسن حسيني از منظر صور خيال
  

تـر   آورد و ارتباط شاعر را با خواننده عميـق ت در مخاطب پديد مياين تلاش براي دست يافتن به حقيقت، احساس لذّ
  . كندمي

ح ي عنه، كنايه از فعل بسيار چشم گير است و به لحاظ وضـو در اشعار سيد حسن حسيني انواع كنايه به لحاظ مكنّ
اي در شعرش  كه شاعر از اين عنصر زيبايي كلام بصورت گسترده با اين. و خفا، كنايه از نوع ايما از نظر كاربرد غلبه دارد

هايي نيز نشان داده اسـت و   اما با توجه به فضاي متنوع اشعار در برخي موارد از خود خلاقيت نوآوري ؛بهره گرفته است
هاي موجود فرهنگ گذشـته   معاصر امروز است و در كنار اين كنايات از كنايهبرخي كنايات وي مخصوص فرهنگ شعر 

  . نيز بهره برده است
ت ايـن ابيـات بـه دليـل     زيبايي و صميمي .ي عنه، كنايه از فعل هستندها به لحاظ مكنّ هاي زير تمامي كنايه در نمونه

  .هاي مردمي است استفاده از عناصر فرهنگ عامه و كنايه
  متعجب و شگفت زده شدن  :جا خوردن 

  )95ص در ملكوت سكوت،( خورندجا ميمؤمنان از زيارت هم / شكندسكوت مي
  مهابا حركت كردن و نهراسيدن  بي :به سيم آخر زدن 

 پــرواز جنــون مكــن كــه در گوشــة راز

 

ــه     ــدن ب ــاز ش ــر زدنآغ ــيم آخ ــت س  اس

  )168ص، گردباد ةسفرنام(                   

  اعتبار كردن  بي :چيزي را زدنة پنب
  )30ص ،نوش داروي طرح ژنريك(       زدشب را مي ةپنب/ شاعري

اي است كه بـه محـض شـنيده     ايما كنايه«د هستنبيشتر كنايات به كار رفته در اشعار سيدحسن حسيني، از نوع ايما 
يما در زبان امروز هم كـاربرد  ا. يابد وسائط اندك و ربط بين معني اول و دوم آشكار استشدن، عقل سليم آن را در مي

كنايـه از بـا سـرعت     »چهار نعل تاختن«در بيت زير . )98 :1383شميسا، ( »ي، رايج ترين نوع كنايه استدارد و بطور كلّ
 ـ    ةرفتن از نوع ايماست، شاعر گذر عمر و از پي هم گذشتنِ پرشتاب روزها را با اشاره به برگهاي تقـويم و عبـارت كناي

  . ويري بخشيده استبعدي تص ،مذكور
  )134ص در ملكوت سكوت،(  تازندچهار نعل ميهاي تقويم  برگ

به ترتيب كنايه از به شمار نياوردن يا اعتنا نكردن و قـانون بـازي را زيرپـا گذاشـتن      »جرزدن«و  »دست كم گرفتن«
   :شونداست كه از كنايه هاي پركاربرد، تازه و امروزين محسوب  مي

 پارسـا صـورت  به رغم سنگ پرستان 

 

 گيــريدســت كــم نمــيمــرام آيينــه را  

 )55ص،گرد باد ةسفرنام(                     
                                                                                               

 جـر زدنـدكارگردانان بازي باز با ما
 

 پنج نوبت را به نام كاسب و تاجر زدنـد  
 

  )150ص،گرد باد ةسفرنام(                                                                                           
و به لحاظ وضوح و خورد  در اشعار سيدحسن حسيني انواع كنايه از موصوف و كنايه از صفت بندرت به چشم مي

  . وجود نداردهاي تلويح، رمز و تعريض تقريباً  خفا نيز، نمونه
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  :ي عنهمشخصات آماري انواع كنايه در اشعار سيد حسن حسيني به لحاظ مكنّ :1 ةنمودار شمار
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باشد، با پنهان كردن معناي قاموسي واژه، آن را در كاربرد عنصري بـراي  از ديگر ابزار تصوير سازي شاعر مجاز مي

. گيرد، البته بين معناي دو واژه بايد پيوندي برقرار باشد تا هنري بـودن آن ثابـت شـود   به كار ميخود  ةبيان پندار شاعران
نسبت به انواع ديگر  ،آليه و لازميه ةهاي مختلف در اشعار شاعر وجود دارند كه در اين ميان مجاز به علاق مجاز به علاقه

 ةكل، به جاي چشم آمده است يا زمين بـه علاق ـ  ةجزء و اراد به عنوان نمونه، پلك از باب ذكر. خوردبيشتر به چشم مي
  . حال مجازاً به معناي مردم روي زمين به كار رفته است ةمحليّه، ذكر محل و اراد

   :ناهمانندي ةنمونه هاي مجاز با علاق
  ): لازم و ملزوم (لازميه -
  سخن، كلام  :دم

 غـــزل آســـمان شـــد از خـــاك تـــو

 

ــر و رو از    ــوپــــاك  دمدلــــم زيــ  تــ

  )142سفرنامه گردباد، ص(                       

   :سببيه -
  اعمال  :دست

  . اند بلندكرده/ سر/ كه زير آوار كوتاهي /هاي بلندم را دستپوزش  /گوش كن
  )40ص ،در ملكوت سكوت(         

   :آليه-
  رفتن، سلوك  :كفش

  كند مرا بدرقه مي/ هايم تا كفشكه  /يا ميزباني معطر
  )70ص ،در ملكوت سكوت(                          

   :جنس -
  شمشير : پولاد
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  شق كرد    برج آفتاب را دو /كه در كوفه /پولادياز  و
  )32ص ،گنجشك و جبرئيل(                         

  
  هاي مجاز به تفكيك انواع در اشعار دكتر سيد حسن حسيني انواع علاقه :1 ةنمودار شمار
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خصوص

  
پارادوكس، در اصطلاح، كلامـي اسـت كـه در ظـاهر حـاوي مفهـومي       « استيكي از عناصر زيبايي كلام پارادوكس     

ا در پشت معني پوچ ظاهري آن حقيقتـي نهفتـه   ام ؛آيدبطوري كه در نگاه اول پوچ و بي معني به نظر مي متناقض است؛
» شـود مفهـوم زيبـايي پنهـان در آن مـي    شنونده يـا خواننـده و كشـف     جةمان تناقض ظاهري جمله، باعث تواست و ه

  . شودهاي سيد حسن حسيني مشاهده مي كه به دو صورت تركيبي و بياني در مجموعه .)64: 1385ميرصادقي (
ده كرده از يك سو،  براي بيان محتواها و انديشه هاي خاص، از پارادوكس با منشي آگاهانه استفا ،سيد حسن حسيني    

اي براي آشنايي زدايي و هنجارگريزي هاي نحوي در اشـعار خـود قـرار داده     و از سوي ديگر، اين عنصر ادبي را وسيله
قابـل ملاحظـه و از    سـبةً نشـوند و تعـداد آنهـا    هاي تركيبي دو سوي نقيض به يكديگر اضـافه مـي   در پارادوكس. است

اند كه منجر به پديـد   تضاد معنايي به يكديگر اضافه شدههاي م ير، قطبهاي ز در نمونه. هاي بياني بيشتر است پارادوكس
   :آمدن تصاوير فرا واقعي زيبا شده است

  رودهاي تشنه -
 ، لـه لـه زن، خيـال آب را   رودهاي تشنه

 

 كشـند در لهيب خشكسالي ها به بسـتر مـي    

 )61ص، گرد باد ةسفرنام(                    
  رازهاي برهنه  -

  )60ص ،در ملكوت سكوت( گفتن رازهاي برهنهاز / هاي نقابدار با واژه /ناممكن است
  حضيض اوج، بلنداي سقوط  -
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  هوس رخت كشيدن دارم / تا بلندي اي سقوط/ از حضيض اين اوج
  )104ص،هم صدا با حلق اسماعيل(                                   

شـود و در آثـار    دو سوي نقـيض بـه يكـديگر حاصـل مـي     هاي بياني، كه از رهگذر اسناد دادن  همچنين پارادوكس
آيد كه خواننده با درنگ بردو قطب متضاد، عنصر خيال موجـود در آن  حسيني، يكي از عناصر تكرار شونده به شمار مي

   :هايي از تصاوير پارادوكس بياني نمونه. يابدرا در مي
  در خون غسل كردن -

 اي كريم آسـماني بـا نگـاه روشـنت
 

 هـاي فقيـر   را دادي به شب هتابسكة م 
 

  ، نمازش كرديم غسل در جاي خون كردگرگ شد ميش زبان بسته كه نازش كرديم                       
  )67ص،گردباد ةنامسفر(                                                                

  قطر قطره سوختن  -
  )20ص،لكوت سكوتدر م( قطره قطره بسوزم من آمدم كه 

  
  انواع تناقض در اشعار سيد حسن حسيني :1نمودار شماره 
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در يكـي از  . آخرين عنصر تصويرسازي و شگرد هنري مورد بررسي در آثار سيد حسن حسـيني حسـاميزي اسـت   

لغات و تعبيرات مربـوط   ةل در جهت توسعاداي معاني از رهگذر صور خيال، كاري است كه نيروي تخي ةوجوه برجست
دهد كه بـه آن حسـاميزي   دهد، يا تعبيرات و لغات مربوط به يك حس را به حس ديگر انتقال ميبه يك حس انجام مي

  .)271: 1386شفيعي كدكني، ( »گويندمي
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خـود  بـه عنـوان     ةنشـاعرا  ةسيدحسن حسيني از اين عنصر خيال، براي بيان انديشه ها، عقايـد و احساسـات ويـژ   
حساميزي در آثـار وي از بسـامد   . تمهيدي در جهت ايجاد روابط هنري و موسيقي معنوي ميان كلمات سود جسته است

  . اي برخوردار بوده و به دو شيوه به كار رفته است قابل ملاحظه
ه به يكي ديگر از عناصر يـا  كه در آن  يكي از عناصر يا تعابير مربوط به حواس پنج گان  مواردي از حساميزي: الف

  : شود تعابير مرتبط با حواس ظاهري بصورت اضافي و يا در قالب گزاره نسبت داده مي
   :ره معطّةتران -

        معطر شنيديكي يكي  /هايم را ترانه /مادرم
  ) 54ص هاي روسري مادرم، از شرابه(     

است و شنيدن صدايي از كسـي يـا چيـزي، از طريـق     به مشام رسيدن عطر و بوي يك چيز، مرتبط با حس بويايي 
  . حسي شنوايي قابل دريافت است

   :از چشم نوشيدن -
ــه ــكي ريش ــا خش ــرن ه ــس از ق  امپ

 
ــيد ز  ــو نوشــ ــم تــ ــه چشــ  ام انديشــ

 

  )141ص ،گرد باد ةسفرنام(                                                                                          
  . شود و نوشيدن با حس چشايي پيوند داردها و حس بينايي مي ديدني ن، چشم مربوط به حوزةكه در آ    
، صـداي  )32ص در ملكوت سكوت،(، فرياد سبز )29ص ،گرد باد ةسفر نام(هاي ديگر عبارتند از هق هق تلخ  نمونه    

  ... و ) 130ص ،در ملكوت سكوت(، بوي صدا )101ص در ملكوت سكوت،(دود گرفته 
ايـن نـوع از   . شـود  د نسبت داده مـي مواردي كه عناصر و تعابير مربوط به يك حس ظاهري به موارد انتزاعي و مجرّ: ب

بـه قـدري    »رنگ غم«يا » تلخي زندگي«هايي از قبيل  تركيب. حساميزي نسبت به موارد ديگر اهميت هنري كمتري دارد
  . ماند زي در آنها از نظرها پنهان ميكنند كه بعضاً حساميطبيعي جلوه مي

  تلخي تقدير  -
ــاد لــب مــن رفــت ــد زي  شــيريني لبخن

 
م نيسـت    تلخي تقديرجز   در اين كـام كسـ

 

  )64ص ،گرد باد ةسفرنام(                                                                                           
  بوي محشر  -

  ) 7ص در ملكوت سكوت،( داشت بوي محشرخاكسترم  /م هستتنها به خاطر
  طعم غرور  -

  )30ص،در ملكوت سكوت( دهدمي طعم تند غروركه / ام لهيده ةمن آن ميو
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  انواع حساميزي در اشعار سيدحسن حسيني :1نمودار شماره 
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حس ظاهري به مفاهيم انتزاعي  حس ظاهري به حس ظاهري

  
  
  نتيجه 

تشبيه، استعاره، نماد، كنايه، مجاز، پـارادوكس   :اشعار، از ابزارها و عناصر مانند سيدحسن حسيني براي تصوير سازي در
تشبيه به عنوان يكي از عناصر تصوير ساز كلام، در آثار شاعر بسامد بالايي دارد، به لحاظ . و حساميزي بهره گرفته است

اما نوع بليـغ آن، كـه    ؛د و بليغ در آن وجود داردتشبيه مفصل، مجمل، مرسل، مؤكّ :انواع آن، از جمله ةساختار تقريباً هم
در اين ميان، تشبيه بليغ اضـافي كـاربرد بيشـتري    . گيرتر است از همه چشم است )اسنادي(بصورت اضافي و غيراضافي 

و  مشـبه رسـي  در بر. اند اند و تشبيهات غالباً فشرده دارد و به همين علّت، در اشعار وي ادات و وجه شبه كمتر ذكر شده
ههشود كه در اكثر موارد به ملاحظه مي  مشبي مشببه  ،حسهي اضافه شده اسـت  مشببـه لحـاظ شـكل آن ماننـد    . به حس: 

دارد  يمفـروق آن بسـامد بـالاتر    شـود كـه تشـبيه   ل در اشعار مشـاهده مـي  ملفوف، مفروق، تسويه، جمع، مضمر، تفضي
  . اي او افزوده است جه دارد كه بر زيبايي سخن شاعرانههمچنين در تشبيه شاعر به اغراق و مراعات نظير تو

مصـرّحه و اسـتعاره    ةدر بين انواع استعاره، سيدحسـن حسـيني از اسـتعار   . از ديگر عناصر زيبايي كلام استعاره است    
ع اسـتعاره  مكنيه بصورت تشخيص درصد بالاتري نسـبت بـه نـو    ةنوع استعار. مكنيه تقريباً به يك اندازه بهره برده است

ه داشـته       ةدر حوز. مكنيه غيرتشخيص دارد تشخيص كه جولانگاه فكر و تخيل شاعر بوده، او بـه مفـاهيم متنـوعي توجـ
كار رفته، عناصر طبيعي و اشيا نيز مورد نظر ه هاي ب در تشخيص. هاي انساني دارند است كه اين مفاهيم براي وي ويژگي

  . ات و عواطف شاعر در بخش عناصر انتزاعي نمود بيشتري داردا خلاقيت، احساسام ؛شاعر بوده است
هاي مليّ و اساطيري و ديـن و مـذهب، و    يعني طبيعت، آيين ؛ه خاستگاه نماددر بخش نماد، سيدحسن حسيني از س    

از ايـن  گيـري   وي در بهـره . تصاوير شاعرانه و بيان عواطف خود استفاده كـرده اسـت   ةبيش از همه از طبيعت براي ارائ
 ـ   البته مجموعه. از نمادهاي مرسوم و قراردادي استفاده كرده است ةًعمدعنصر خيال،  ي از نمادهـاي ابـداعي و   هـا بـه كلّ
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كه كاربرد عناصر طبيعت در مقام نماد منجر به شكل گيري سمبوليسـم اجتمـاعي در    ديگر آن ةشخصي خالي نيست، نكت
  .   اشعار وي شده است
توان اظهار كرد  عنه، مي يرسي انواع كنايه، به لحاظ مكنّدر بر. ر در شعر حسيني كنايه استگشناسي دي عنصر زيبايي

در انواع كنايه از نظر وضوح و خفـا آنچـه بسـامد    . هاي فعلي در اشعار وي از فراواني بالاتري برخوردار هستند كه كنايه
ذشتگان، گاهي از كنايات امـروزين در شـعر خـود    سيدحسن حسيني در  كنار كنايات تكراري گ. بالايي دارد، ايما است

كه با پنهان كردن معنـاي قاموسـي    استمجاز  ،حال كردن يا جر زدن از ديگر ابزار تصويرگري شاعر :گيرد مانندبهره مي
هـاي مختلـف در اشـعار وي     مجاز بـه علاقـه  . گيردخود به كار مي ةواژه، آن را در كاربرد هنري براي بيان پندار شاعران

  . خورد وجود دارد كه در اين بين، مجاز به علاقه آليه و لازميه نسبت به انواع ديگر بيشتر به چشم مي
و ) پـارادوكس (يعنـي تنـاقض    ؛سيدحسن حسيني همچنين براي خلق تصاوير مورد نظر خود، از دو عنصر بـديعي 

   .بياني -2تركيبي  -1: ل قابل بررسي استهاي به كار رفته در اشعار به دو شك پارادوكس. حساميزي سود جسته است
  . شوندهاي بياني مشاهده مي هاي تركيبي بيش از پارادوكس در مجموع پارادوكس

   :حساميزي نيز در آثار شاعر به دو صورت قابل مشاهده است
از عناصـر يـا   كه در آن  يكي از عناصر يا تعابير مربوط به حواس پنج گانه به يكـي ديگـر    مواردي از حساميزي -1

مانند شنيدن بو، هق هق چشم،  .شود تعابير مرتبط با حواس ظاهري به صورت اضافي و يا در قالب گزاره نسبت داده مي
  ...بوسيدن نگاه و

مانند بوي  .شود د نسبت داده ميمواردي كه عناصر و تعابير مربوط به يك حس ظاهري به موارد انتزاعي و مجرّ -2
  ... شق و محشر، رنگ، غم، بوي ع
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